
روزنه

۳ فیلم 
در شبکه نمایش خانگی 

پاسارگاد  مؤسسه تصویرگستر  شرق: 
به تازگی ســه فیلم «همه چیز برای 
فــروش»، «ملبورن» و «ناهید» را در 
شــبکه نمایش خانگی عرضه کرده 
است. فیلم سینمایی «همه چیز برای 
فروش» به نویســندگی و کارگردانی 
تهیه کنندگی  و  ثقفــی  امیرحســین 
علی اکبر ثقفی، به تازگی در شــبکه 

نمایش خانگی توزیع شده است. 
«همه چیز بــرای فروش» دومین 
اثر بلند ســینمایی امیرحسین ثقفی 
فیلم  که در سی ودومین جشــنواره 
فجر موفق به دریافت سیمرغ بلورین 
طراحــی صحنــه و لبــاس، دیپلم 
افتخار بهترین موسیقی متن و دیپلم 
افتخــار بهترین چهره پردازی شــد، 
در هشــتمین جشن انجمن منتقدان 
سینمای ایران نیز کاندیدای دریافت 
پنج جایزه، بهترین طراحی صحنه و 
بهترین  بهترین چهره پردازی،  لباس، 
موسیقی متن، بهترین مهندسی صدا 
و بهترین فیلم برداری شد و توانست 
دیپلم افتخار بهتریــن کارگردانی را 
کسب کند، همچنین محسن دارسنج 
تندیــس و لــوح ســپاس انجمن را 
برای طراحــی چهره پــردازی فیلم 
دریافــت کــرد و کارن همایونفر نیز 
برای موســیقی متن فیلم، موفق به 
دریافت جایزه این جشــن شد. فیلم 
فروش»  برای  ســینمایی «همه چیز 
داستان انســان هایی است که برای 

نجات یکدیگر ایثار می کنند. 
صابر ابــر، مریلا زارعــی، مزدک 
نظرعلیان،  محمــود  میرعابدینــی، 
ساعد سهیلی، سارا کاشفی، حسین 
مســلمی، میثم غنی زاده، سیداحمد 
محمــدی و جواد عزتــی با حضور 
حبیــب رضایی، بازیگــران این فیلم 
سینمایی هســتند.  «ناهید» فیلمی 
و  پناهنــده  آیــدا  کارگردانــی  بــه 
نویسندگی مشترک با ارسلان امیری 
و تهیه کنندگــی بیــژن امکانیان، به 
شبکه نمایش خانگی آمد. «ناهید» 
اســت  زن جوانی  روایتگــر قصــه 
کــه از شــوهرش احمــد بــه دلیل 
اعتیادش جدا شــده و خرج زندگی 
خود و پسر خردســالش را از طریق 
تایــپ پایان نامه هــای دانشــجویی 
درمــی آورد. طبق توافق با همســر 
صورتــی  در  فقــط  او  ســابقش، 
می توانــد بچه را نــزد خودش نگه 
دارد کــه ازدواج نکنــد. او دلباخته 
مرد ثروتمندی به نام مسعود است 
که به او پیشــنهاد ازدواج هم داده، 
اما ناهید به دلیل ترس ازدست دادن 
فرزنــد، به مســعود، باوجــود میل 
درونی اش، پیشــنهاد رد داده است. 
ســاره بیات، پژمــان بازغــی و نوید 
محمدزاده بازیگران اصلی این فیلم 

سینمایی هستند. 
بســیاری  تاکنون جوایز  فیلم  این 
مانند برگزیــده جایــزه بهترین فیلم 
انجمن منتقدین ســینمای فرانســه 
فیلم های  بین المللــی  - جشــنواره 
مســتقل بورد، برگزیــده جایزه آینده 
نویدبخــش در بخــش نوعــی نگاه 
جشــنواره فیلم کن، برگزیــده جایزه 
جشــنواره   - کارگردانــی  بهتریــن 
بین المللی فیلم براتیســلاوا و... شده 
است.  «ملبورن» عنوان فیلم دیگری 
است که در شــبکه نمایش خانگی 

عرضه شده است.
نیما  بــه کارگردانــی  فیلــم  این 
جــواد  تهیه کنندگــی  و  جاویــدی 
نوروزبیگــی، روایتگــر زندگــی زوج 
جوانی اســت که در آســتانه ســفر 
ناخواســته درگیر ماجرایــی پیچیده 
می شــوند. پیمــان معــادی، نــگار 
جواهریان، الهام کردا، مانی حقیقی، 
روشــنک  و  یزدان بخــش  شــیرین 
گرامــی ازجمله بازیگــران این فیلم 
بهترین  برگزیده  ســینمایی هســتند. 
جشــنواره  هشــتمین  از  فیلم نامــه 
فیلم آسیاپاســیفیک، جایــزه بهترین 
فیلم نامه از بیست وپنجمین جشنواره 
جوایز  ازجملــه  اســتکهلم،  فیلــم 

بین المللی این فیلم سینمایی است.

آونگ

 یکی از آرشیوهای باارزش موسیقی پیدا شد
موســیقی ایرانیان: برزگ ترین آرشیو موســیقی ایران در شهرری در 
حال نگهداری اســت، شــهری که از قدیم الایام مهــد هنرمندان و 
هنردوســتان تهرانی بوده و بســیاری از هنرمندان تهران که از اسم 
و رســم پرافتخاری برخوردارند، مدت ها در شهرری ساکن بوده اند. 
در اکثر آثار موســیقی قدیم ایرانی نام یک هنرمند از شــهرری دیده 
می شــود، هنرمندانــی چون فرهنگ شــریف، رضا منفرد، محســن 
حســن زاده، قاسم غلامعلی، محمد شریفی، جمال جهانشاد، قاسم 
علوی و بســیاری از نوازندگان چیره دســت ســازهای ایرانی از این 
منطقه باســتانی از تهران سربر آورده و شهره آفاق شده اند.   این بار 
پس از حدود ۴۰ سال، آرشیو گمشده موسیقی ایران شامل کامل ترین 
برنامه گلها، تک نوازان و بزم شاعران و برنامه های طنز و شاد و شما 
و رادیو با حضور اســتادان برجسته موسیقی کشــور و تعداد بسیار 
زیــادی از تصنیف هــا و ترانه های ناشــنیده اعم از ســنتی و پاپ و 
کوچه بازاری و بســیاری از قطعات مذهبی آیینی ضبط شده در دهه 

۴۰ تا ۵۰ به همت «علی دولو» در شهرری جمع آوری شده است.
حســین خواجه امیری (ایرج) ضمن تشکر از «علی دولو» درباره 
جمع آوری این آرشــیو به خبرنگار «موســیقی ایرانیــان» می گوید: 
«در روزگاری کــه هنرمندان ایرانی به موســیقی غربی رو آوردند و 
ازبین رفتن آثــار قدیمی خم به ابروی خیلی از انســان ها نمی آورد. 
هنرمنــدی از دیاری کــه در جنوب تهران اســت، فرهنگ و هنر این 
کشــور را زنده نگه داشــته است. شــهرری هنرمندان پرآوازه ای در 
خود جای داده، در زمینه آواز ایرانی نیز اســتاد فرزین ذوالقدر مدتی 
است که نســبت به حفظ فرهنگ و تمدن ایرانی اهتمام ورزیده، به 
نظــرم بازتاب و بازخورد جمع آوری این آرشــیو در اذهان عمومی و 
بالاخــص در ورطه جاودانگی مؤثر خواهد بود».علی دولو (نوازنده 
و پژوهشــگر موســیقی) که مالکیت این آرشــیو را به عهده دارد و 
خود نیز با وجود سن وســال کم  ســابقه طولانی در زمینه نوازندگی 
سازهای کوبه ای در رادیو و تلویزیون ایران دارد، در این باره می گوید: 
«چرا مردم ایران فکر می کنند موسیقی ایرانی فقط برنامه گلهاست، 
این برنامه گلهایی که در اختیار مردم اســت هیچ هویتی از ایرانیان 
بــه معرض نمایش نمی گذارد. چراکه کلا ناقص ارائه شــده، وقتی 
کــه برنامه ۳۰ دقیقــه ای گلها تبدیل به ۲۷ دقیقه می شــود یعنی 
دور ضبــط تند بوده و این خود مشــکلاتی را در گام آهنگ و صدای 
خواننده به وجود می آورد و برعکس وقتی یک برنامه ۳۰ دقیقه اي 
بــه ۳۲ دقیقه افزایش پیــدا می کند، باز هم مشــکلات را برای آن 
اجرای اســتادانه و کم نظیر به وجود می آورد. بعضی آثار ضبط شده 
در گلها بی هویت هســتند چراکــه نوازنده ها و خواننده ناشــناس 
قلمداد شــده اند، ولی به حــق این گونه نیســت، برنامه هایی مانند 
تک نوازان، گلهــای جاویدان، گلهای صحرایی، برگ ســبز و... فقط 
بخشی از موســیقی و فرهنگ ما را به نمایش می گذارند ولی اگر با 
دقت به این مقوله نگاه کنیــم متوجه آثار زیبای آیینی و روحوضی 
و انواع ســیاه بازی و موســیقی فولکلور و حتی تعداد زیادی از آثار 
کوچه بازاری می شــویم که کسانی اجرا کرده اند که طرفداران بسیار 
زیــادی را در زمان خود داشــته اند». او در ادامه می گوید: «با اندکی 
دقت در این آرشــیو متوجه می شــوید حدود ۸۰ درصد آهنگ های 
اجرا شده توسط خوانندگان در سه دهه گذشته تکراری بوده و اصل 
آهنگ را  یک ناشــناس در زمان های قدیم اجرا کرده و با بسیاری از 
آهنگ های ایرانــی که در زمان های قبل از انقلاب ســاخته و ضبط 
شــده و هنوز مردم این کشــور زمزمه می کنند، اصلا اصالت ایرانی 
نداشــته و در آلبوم های ارمنی، ترکیه ای و یونانی می توان اصل این 
آهنگ ها را شنید و آهنگ ســاز به هیچ عنوان نمی توانست روزی را 

تصور کند که راز سربه مهرش فاش شود».

ضربانگ

«ارنواز» به نیاوران می آید
شرق: گروه موسیقی سنتی «ارنواز» ۲۵ مرداد، در سالن خلیج فارس 
فرهنگســرای نیاوران، بــه خوانندگی حمید رضا منفــرد به اجرای 
برنامه می پردازد. به گزارش روابط عمومی بنیاد آفرینش های هنری 
نیاوران، گروه موســیقی سنتی «ارنواز» به سرپرستی نسیم اربابی، با 
اجرای ۱۴ قطعه از آثار برجســته اســتادان موسیقی ایران همچون 
علی تجویدی، درویش خان، عبدالحســین برازنــده، غلام رضا خان 
رئیس، مرتضی نی داوود و نوید دهقان به روی صحنه خواهد رفت. 
حمیدرضــا منفرد، خواننده گروه، با بیان اینکه در این اجرا در بخش 
اول با پیش درآمــد ماهور برنامه را آغاز می کنــم، افزود: در بخش 
اول، با تک نوازی عود آواز نیز خواهیم داشت و سپس تصنیف «دل 
شکســته»، «ز دست محبوب». در دستگاه ماهور و رِنگ ماهور اجرا 
خواهد شــد و در ادامه این بخش، قطعه «بازگشــته» در دســتگاه 
اصفهان اجرا می شود. حمیدرضا منفرد در ادامه اظهار کرد: بخش 
دوم این اجرا شــامل قطعه «یار و دیار» در دســتگاه شــور دشتی، 
دونوازی عود و تار گفت وگو در دســتگاه شوردشتی، قطعه رفتم در 
میخانه در دســتگاه نوا و قطعه «آتشــی در سینه دارم» در دستگاه 
شوردشــتی نیز برای مخاطبان اجرا می شــود. گفتنی اســت، گروه 
موســیقی ارنواز، در این کنسرت ساعت ۲۱ به روی صحنه می رود و 
علاقه مندان برای تهیه بلیت این کنســرت می توانند از طریق سایت 

تیوال اقدام کنند. 
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کاوه یغمایی شــاید به نوعی ادامه  دهنده راه پدرش در موســیقی باشد اما 
هیچ گاه زیــر چتر نام «کوروش» قــرار نگرفت. کار خــودش را کرده و اهل 
کوتاه آمدن و گذشــتن از حقش هم نبوده و نیست؛ که اگر بود شاید حالا در 
آستانه ۵۰سالگی بیشتر از سه آلبوم داشت. برای نسل جوانی که اواسط دهه 
۷۰ در ایران که با موســیقی راک آشنا شده بودند و شاید حتی گیتارالکتریک 
را از نزدیک هم ندیده بودند، کاوه یغمایی نماد راک بود. کنســرت های کاوه 
و گروهش همیشه پرطرفدار بوده و فرقی نمی کرد فرهنگ سرای بهمن باشد 
یا ســالن میلاد نمایشــگاه. کاوه بدون اینکه بخواهد نمادی از راک فارسی 
شد، اما همیشه دغدغه اش موســیقی بوده که در بین عموم مردم نفوذ کند 
و حتی مخاطب فراگیر اما خاموش را بیدار کند. در تمام این سال ها از ایجاد 
ســوءتفاهم دوری کرده و کمتر در رابطه با آثارش اظهارنظر کرده اســت و 
ترجیح می دهــد این کار را به منتقدان واگذار کند. حــالا با چنین روندی از 
معدود موزیســین هایی است که هم وجه آرتیستی خود را حفظ کرده و هم 
توانسته مخاطب گســترده داشته باشد. او پس از آلبوم «مترسک» موقعیت 
خوبی برای کار در ایران داشــت اما ترجیح داد ریسک کند و کار در شرایطی 
جدید و دشــوار اما حرفه ای را تجربه کند. حاصــل این تجربه ها در کانادا و 
مدت ها ســکوت ناخواسته، تبدیل به آلبومی به نام «منشور» منتشر شده که 
در آن همکاری هایی با اعضای گروه «نیکل بک» هم داشته است. همچنین 
قرار اســت حدود یک ماه پس از انتشار آلبوم، روزهای ۹ و ۱۰ شهریور روی 
استیج برود تا منتخبی از ســه آلبومش را اجرا کند. به همین بهانه به محل 
تمرین کاوه یغمایی و گروهش رفتیم تا زوایای مختلف این آلبوم و کنسرتي 

که ۹ و ۱۰ شهریور برگزار مي شود را از زبان خودش بشنویم. 

چه روندی طی  شــد تا آلبوم منشور به دســت مخاطبانتان برسد و اگر  �
مشکلاتی در داخل کشور وجود داشت، چگونه این مشکلات برطرف شد؟ 

خوشــحال می شدم اگر این سؤال از سوی یکی از مسئولان فرهنگی کشور در 
۱۵ سال گذشته صورت می گرفت که متأسفانه چنین نشد. شاید جواب این سؤال 
و دلایلی که توضیح خواهم داد، فقط مشــکلات من نباشــد و توضیحاتی را که 
برای مردم عزیزم خواهم داد، امیدوارم به گوش مسئولان فرهنگی کشورم برسد 
تا شاهد وقوع اتفاقاتی این چنین در آینده برای هنرمندان کشورمان نباشیم. هنگام 
خروجم از ایران نه مشکل اقتصادی داشتم، نه ممنوع الکار بودم و نه پیشنهاد کار 
در خارج از کشــور به من داده شده بود و البته هم اکنون هم به خواست خود در 
کشورم هستم. قبل از هر چیز، لازم می دانم شرایط فرهنگی و به ویژه موسیقی آن 
زمان را کمی تشریح کنم، چون تصور می کنم اگر کسی در زمان خروج من از ایران 
به دنیا آمده باشد، درحال حاضر حداقل ۱۵ سال دارد و شاید هیچ شناختی نسبت 

به وضعیت فرهنگی (موسیقی) در آن دوران نداشته باشد. 
در آن ســال ها به تازگی اجازه خواندنِ خوانندگان مرد صادر شده بود، گرچه 
امروز شاهد چرخش محسوسی در نگاه مدیران شرکت های موسیقی پس از ۱۵ 
سال هستم، اما در آن زمان به سختی امکان داشت خواننده ای موسیقی مدرن 
یا پاپ را برای ادامه حیات هنری خود انتخاب کند و مطمئن باشد از هفت خان 
رســتم اعم از ممیزی و دیدگاه های کاسب کارانه شرکت های موسیقی محدود 
آن زمان گذر خواهد کرد. برای مثال، یکی از ارزش ها از دیدگاه همین شرکت ها، 
نزدیک بودن هرچه بیشتر صدای خواننده به خوانندگان قبل از انقلاب بود و این 
دیدگاه با اینکه در آن دوران پول خوبی برای شــرکت های مذکور ســاخت، اما 
پس از یک دهه به شــدت میان مردم اشباع شد و جای خود را به نسل جدیدی 
از خواننده ها داد. قصد مــن در اینجا به هیچ وجه بی احترامی به هنرمندان آن 
دوره نیست، بلکه ناگزیر به عنوان یک موزیسین وظیفه خود می دانم مشکلات 
و ضعف مدیریت صنعت موســیقی مدرن ایران را پس از دو دهه سکون، بیان 
کنم. دوران جنگ را ســپری کــرده بودیم و در چنین شــرایطی به همان اندازه 
که هنــر اهمیت و اعتبار خود را به طور طبیعی از دســت می داد، موارد اولیه 
زندگی اولویت های بیشــتری برای همگان پیدا می کرد و همین طور هنرمندان، 
عرصه اجتماعی و سیاســی را بر خود تنگ تر می دیدند. موشــک باران شــهرها 
و... مشــکلاتی بودند کــه پس از اتمام جنگ چشــم اندازی امیدبخش فراروی 

هنرمندان پدیدار می کرد. 
اما متأســفانه تصمیم های اصلی و کلیدی در مدیریت موسیقی پس از جنگ 
نه به وســیله هنرمندان، بلکه به وسیله اشخاصی دلال و سودجو در شرکت های 
محدود موسیقی رقم می خورد. البته از این نکته نباید غافل شد که تصمیم های 
متغیر و عجیب وزارت ارشاد در آن دوران گاهی آبی در آسیاب همین شرکت های 
به اصطلاح فرهنگی نیز بود. برای مثــال، صدور مجوز پخش آثار هنری بی  کلام 
موســیقی دانان غیر ایرانــی، بــدون در نظرگرفتن حق کپی رایت خالــق اثر برای 
شرکت های موســیقی  ایرانی ؛ این اتفاقات عملا موسیقی دانان مدرن  ایرانی را به 
پایین ترین جایــگاه خود از نظر اولویت برنامه ریزی فرهنگــی از دیدگاه دولت در 
آن دوران سخت تبدیل می کرد. شرکت های موسیقی به راحتی کارهای موسیقی 
بدون کلام تولید داخلی را که به دلیل محدودیت گذشته برای آثار با کلام به طور 
اتفاقی، کمی جان تازه گرفته بودند، بــی ارزش می خواندند و به صراحت اعتقاد 
داشــتند: «چون این کارها دیگر فروشــی ندارند، بــی ارزش و فاقد هرگونه اعتبار 

اقتصادی هستند بنابراین از پخش این کارها معذوریم».
به خاطر دارم مدیرعاملی از مدیران همین شرکت های فرهنگی درهمین باره 
روزی بــه من تأکید کرد: به جای اینکه آهنگ تو را بخرم، می روم یک ســی دی از 
جو ساتریانی می خرم و آن را تکثیر می کنم، هم فروش بیشتری دارد و هم هزینه 
کمتری در حد خرید یک سی دی برای من و با پوزخندی به چای جلوي من اشاره 

کرد و گفت: بفرمایید چایتان سرد نشود! 
مشــکلات اقتصادی همکاران موزیســین من به ویژه آنهایی که تا آن زمان یا 
به صورت مســتقل کنســرت های بدون کلام برگزار می کردند، یا از راه تدریس به 
زندگی خود ادامه می دادند، هرچه بیشــتر خود را نمایان می کرد. تا جایی که آنها 
یا باید تصمیم می گرفتند به عنوان یک نوازنده در اختیار ارکستر یک خواننده قرار 
گیرند و از این طریق به طور ماهانه حقوقی بگیرند یا با ریسک کمبود درآمد، خود 
و خانواده خود را به خطر می انداختند. در آن زمان این اتفاقات در اطرافم به شدت 
ناگوار و ناامید کننده بود، اما هیچ وقت دلیل محکمی برای خروج من از ایران نبود. 

پس دقیقا چرا ایران را ترک کردید؟  �
بعضی  از مشکلاتی که من را به سمت مهاجرت طولانی سوق داد، سؤالاتی 
بود که هیچ گاه برای آنها جوابی پیدا نمی کردم. از کودکی فقر دانش موســیقی 
مدرن در ایران و مشــکلاتِ پیرامون صنعت منهدم موســیقی من را آزار می داد. 
این مشــکلات از نگاه مســئولان وقت فرهنگی آن زمان یا دیده نمی شــد یا اگر 
هم به فرض محال احســاس می شد، به دلیل جاافتادن نادرست مسئله تهاجم 
فرهنگی علیه هنرمندانی مثل من، به ســادگی از نگاه آنان، موسیقی مدرن ایران 
جنبه تهاجم فرهنگی داشــت و همه عوامل آن که قطعا یکی از آنها من و امثال 
من بودیم هم مهاجم فرهنگی فرض می شــدیم، غافــل از اینکه اگر ما به زودی 
دست به کار نمی شدیم ســونامی کپی کارهای غربی به صورت ضعیف و تهاجم 

فرهنگــی به معنای واقعــی، آن هم در کمتر از یک دهــه صورت می گرفت که 
به عقیده من، درحال حاضر شــاهد آن در آثار تولیدی داخل هستیم. البته منظور 
من درصد زیادی از موســیقی پاپ و مدرن ایران است که خواسته یا ناخواسته از 

موسیقی خوب یا بد غربی، ترکی، عربی و... کپی برداری محض می شود. 
منظورتان از موسیقی پاپ اورجینال، مدرن و غیرکپی چیست؟  �

یعنی آثاری که واجد ارزش های فرهنگی و هنری اســت و به همراه مدرنیته 
و درعین حال در نظرگرفتن بستر ملیت و قومیت خود، توان رقابت با موج عظیم 
تبلیغات و البته آثار قدرتمند بین المللی را به معنای واقعی داشــته باشد. نبود 
موسیقی مدرن در کمتر از دو دهه و پس از آن شروع تولید موسیقی مدرن و پاپی 
که همچنان از نگاه من مصرف داخلی داشت و حتی در سه دهه گذشته یک نفر 
مخاطب بین المللی نداشــته و بدتر از آن هدف از تولید این نوع موســیقی شاید 
هدف قراردادن موسیقی ای به نام موسیقی لس آنجلسی بود و نه رقابت جهانی 
با موســیقی قدر غربی و همه اینها من را بیش ازپیش به مهاجرتی طولانی برای 
برقراری ارتباطی مستقیم با موزیسین ها و مراکز مهم موسیقی مدرن و تحقیقات 

و تجربه در این زمینه سوق می داد. 
یکی دیگر از این مشکلات، کنسرت های ضعیف داخلی  با تعداد مخاطب کم 
که در مقایســه با مخاطب موسیقی پاپ بین المللی و آمار جمعیت ایران بودکه 
ســوءمدیریت در این بخش را بیش ازپیش متبلور می کرد. خاطرم هســت گاهی 
دلمــان خوش بود که فلان خواننده در بهترین حالت، ۱۴ شــب در ســالن میلاد 
نمایشگاه اجرای موفق دارد. با کمی دقت متوجه می شویم کل مخاطب های این 
کنســرت حداکثر ۲۸ هزار نفر بوده و کافی اســت این تعداد را با جمعیت تهران 
در آن زمان مقایســه کنیم. متوجه می شــویم چه بی پروا چندین  میلیون تهرانی 
با زبــان بی زبانی به ما اعلام می کردند «ما این نوع موســیقی  مصرف داخلی  را 

نمی خواهیم».
چون به اعتقاد مــن قوی ترین، قابل ارتباط ترین، مردمی ترین و پول  ســازترین 
موســیقی  هر کشور موســیقی  مدرن یا پاپ آن کشور اســت و اگر قرار بود سبک 
دیگری بار رقابت بین المللی موسیقی  را به دوش بکشد، قاعدتا پس از ۳۸ سال 
حمایت از ســبک های دیگر و بی  توجهی  به موســیقی  مدرن ایران باید به نتیجه 

دیگری، می رسیدیم که این چنین نشد، آیا زمان تصمیم گیری متفاوتی فرا نرسیده! 
بر فرض محال، اگر در همان دوران یکی از گروه های درجه دو ترکیه به تهران 
می آمدند و موفق به اجرای کنســرت می شــدند، جایی برای موســیقی مدرن یا 
پاپ ایرانی باقی نمی ماند. البته ســؤال های دیگری برای من جنبه جدی تری پیدا 
می کرد. ســؤال هایی مثل چرا هیچ موفقیت بارزی در زمینه موسیقی مدرن ایران 
در سطح جهانی مانند موفقیت هایی که برای سینما و حتی ورزش اتفاق می افتد، 
صورت نمی گیرد؟ چرا هر ســال بیشتر از سال های گذشته موسیقی مدرن و پاپ 
ایران دارای مشــکلات کپی و فقر دانش تنظیم موســیقی است؟ تا حدی که به 
فاصله چند ســاعت پس از پخش یک آلبوم موسیقی در ایران، حتی منتقدهای 
آماتور موســیقی در فضای مجازی اصل آهنگ های کپی شــده غربی یا ترکی و... 
را پیدا کرده و آبروریزی و شــرم تنها چیزی است که برای صاحب اثر و مخاطب 
موسیقی ایرانی باقی می ماند. از شما چه پنهان، این سؤال ها امروز سؤال های من 
هم هست و امیدوارم در جهت حل این مشکلات به نوبه خود در آلبوم منشور و 

پس از این مفید باشم. 
پس از اجرائی که قرار بود در جشنواره داشته باشید و به دلایلی لغو شد،  �

تمرین ها ادامه پیدا کرد؟ 
بیش از یک ماه است که تمرینات را آغاز کرده ایم. هنوز وضعیت مجوز کنسرت 
مشخص نبود اما به دلیل وسواس کاری ای که همیشه داشتم تمرین ها را شروع 
کردیم. واقعا یکی از ســخت ترین کارها این اســت که بلاتکلیف به تمرین ادامه 

دهید، چراکه درنهایت مردم کاری به مشــکلات شما ندارند و کاری با کیفیت و با 
ارزش هنــری می خواهند. به عقیده من، ما هنرمندها برای مردم معیار و مقیاس 
می ســازیم و اگر این کار را درست انجام دهیم، وظیفه خودمان را انجام داده ایم. 
اگر ما دست روی دســت بگذاریم تا تکلیف مجوز یا مشکلات دیگر روشن شود و 
در مدت زمان اندک بخواهیم به برنامه برسیم، قطعا روش درستی  نخواهد بود. 

گروه نسبت به جشنواره تغییر کرده است؟  �
بله، در زمان جشنواره ما سرعت کاری بالایی داشتیم و باید در ۱۵ روز تصمیم 
می گرفتیم. زمان کوتاه بود و بسیاری از همکارانم درگیر بودند. به هر حال، تغییرات 
کوچکی به وجود آمده که «آرین کشیشی» جای خود را به «بابک ریاحی پور» داده 
است. آرین از بهترین موزیســین ها و نوازنده بسیار توانمندی است. من سال ها با 
بابــک کار کرده ام و حتی نیاز به حرف زدن نداریم. با نگاه هم می توانیم هماهنگ 

شویم. در زمان جشنواره بابک گرفتار بود. تغییر عمده ای در کار نیست. 
پس از بازشدن فضای موسیقی در نیمه دوم دهه ۷۰، شما و چند نفر دیگر  �

تبدیل به مهم ترین ها در موســیقی پاپ شــدید. حالا از آن نسل چیز زیادی 
برجای نمانده است. شما هم مدت زیادی نتوانستید کار کنید. حالا شرایط را 

برای موسیقی پاپ و خودتان چگونه می بینید؟ 
قطعا من هیــچ گاه در موزیک بهترین یا مهم ترین نبــودم و نخواهم بود، اما 
هم نســل های مــن همچنان به فعالیت خود با وجود مشــکلات فــراوان ادامه 
می دهند و امیدوارم بتوانیم تجربه خوبی  برای نسل آینده باشیم. از هم نسلی های 
خود همچنان سپاسگزارم و لازم می دانم نام تعدادی از آنان را که برای موسیقی  
ایران زحمات زیادی تا به امروز کشــیده اند، بیاورم؛ زنده یاد شــاهرخ پورمیامین، 
نیلوفر فرزندشاد، پیمان یزدانیان، بابک ریاحی پور، بابک امینی، فواد حجازی، بهنام 
ابطحی، آریا عظیمی  نژاد، رضا عســگرزاده، کریستف  رضاعي، رامین بهنا، شهرام 

شعرباف، شاهرخ ایزدخواه، کامیل یغمایی و ده ها همکار عزیز دیگرم. 
شما چه راهی برای خودتان انتخاب کردید که در این چرخه  گیر نکنید؟  �

به عقیده مــن، دو عامل می تواند به بد ترین وجه هدف هنری را تخریب کند؛ 
زمان و پول!!! 

عجلــه یا دیرکرد در ارائه اثر هنری و البته تغییر مســیر هدف هنری به خاطر 
پول، خطرناک  ترین عوامل در تولید آثار هنری هستند. 

با توجه به اینکه در این ســال ها فعالیت رســمی نداشتید و روی صحنه  �
هم نرفتید، پس از آلبوم «سکوت سرد» چطور ارتباطتان را با مخاطب حفظ 

کردید؟ 
به اعتقاد من، ارتباط هنرمند با مخاطب و مردم قطع نمی شود و اگر این گونه 
بــود اصلا بتهوونی وجود نداشــت. اگر فکر کنیم کســی کــه فعالیتش متوقف 
می شــود ارتباطش هم قطع شده، اشتباه است. شاید آرتیستی فوت شده باشد و 
مخاطبی در فیس بوک و اینستاگرام نداشته باشد، اما طرفدار  میلیونی داشته باشد 

و حتی برعکس. آثار هنرمند است که این ارتباط را می سازد. 
از زمان آلبوم «سکوت ســرد» تا امروز که منشور را منتشر کردید، سلیقه  �

مخاطب چه تغییراتی کرده است؟ 
سلیقه مخاطب مقوله نسبی است. کسانی که به موسیقی امروز ایران گوش 
می کنند قطعا چنین موسیقی باب طبعشان است، اما نکته اینجاست که همیشه 
مخاطب خاموشــی هم وجود دارد. پیش از اینکه «ســیروان خســروی» شروع 
بــه کار کند با بعضی متخصصان که صحبت می کردم، برایشــان ســؤال بود که 
چرا این موســیقی را تولید می کنید؟ آن زمان اکثریت نظرشان این بود که صدای 
خواننــده باید دارای تحریر آن هم تحریرهــای معمول محلی یا تن صدا باید آن 
چیزی باشــد که آنان می پسندند یا مثلا خواننده باید بلند بخواند، اتفاقاتی که در 
مســابقات خوانندگی امروز هم شاهد آنها هســتیم اما پس از انتشار اولین آلبوم 
ســیروان روشن شد در ایران هم مخاطب خاموش وجود دارد همچنان که امروز 
ایــن مخاطب وجود دارد و در انتظار آثاری هنری و مدرن هســتند. این مخاطبان 
از طریق اینترنت به موســیقی ســطح بالای بین المللی گوش می دهند و سلیقه 
خوبی دارند اما برای مخاطب چه کاری کردیم؟ آیا آثاری تولید کردیم که بگوییم 
یک رنگ جدید به مدادرنگی  موزیک ایران اضافه کردیم؟ اگر از طرف موزیسین ها 
که من هم کوچک ترین عضوشــان هستم چنین اتفاقی افتاده بود، قطعا از طرف 
مخاطب هم پذیرفته می شد و همراهی می کرد. درعمل اگر حس می کنید سطح 
سلیقه پیشرفت نکرده یا حتی افت کرده، این مشکل از جانب ما موزیسین هاست. 
ادامه در صفحه ۱۴

گفت وگو  با کاوه یغمایی، خواننده ای که 
بعد از  ۹ سال مجوز  گرفت

ارتباط هنرمند و 
مردم  را نمي توان 
قطع کرد
امیر بهارى . سیامک قلى زاده

 از کودکی فقر دانش موسیقی مدرن در ایران و مشکلاتِ پیرامون 
صنعت منهدم موسیقی من را آزار می داد. این مشکلات از نگاه 

مسئولان وقت فرهنگی آن زمان یا دیده نمی شد یا اگر هم به فرض 
محال احساس می شد، به دلیل جاافتادن نادرست مسئله تهاجم 

فرهنگی علیه هنرمندانی مثل من، به سادگی از نگاه آنان، موسیقی 
مدرن ایران جنبه تهاجم فرهنگی داشت
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